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بــا آغاز اکران فیلم »قهرمان« در آمریکا در 
فاصله دو هفته به آغــاز رای‌گیری نامزدهای 
اســکار، این فیلم می‌تواند شانس خود را برای 

کسب اسکار افزایش دهد.
به گزارش ایســنا، رای‌گیــری نهایی برای 
معرفی نامزدهــای نهایی نود و چهارمین دوره 
جوایز سینمایی اســکار  ۲۷ ژانویه )۷ بهمن( 
آغاز و اول فوریه )۱۲ بهمن( به پایان می‌رسد و 
نامزدهای نهایی تمامی‌شاخه‌ها نیز روز ۸ فوریه 

)۱۹ بهمن( اعلام می‌شود.
فیلم »قهرمان« به نویسندگی و کارگردانی 
اصغر فرهادی که نماینده ســینمای ایران در 
شــاخه بهترین فیلم بین‌المللی ایــن دوره از 
جوایز آکادمی‌است، از تاریخ ۷ ژانویه )۱۷ دی( 
به صورت محدود اکران خود را در آمریکا آغاز 
کرده و این فیلم که از پیش در فهرست کوتاه 

این شــاخه جای گرفته از شانس‌های اصلی و 
تقریبا مســلم حضور در میان نامزدهای نهایی 

محسوب می‌شود. 
 آخرین ســاخته فرهادی آغاز قدرتمندی 
را در جشــنواره کن سال گذشته تجربه کرد و 
توانســت جایزه بزرگ هیات داوران را به خود 
اختصاص دهد و در ادامه نیز از ســوی هیات 
ملی نقــد آمریکا نیز به عنــوان بهترین فیلم 
خارجی )غیرانگلیســی زبان سال( انتخاب شد 
اما فیلم ژاپنی »ماشــین منو بران« ســاخته 
»ریوسوکه‌هاماگوچی« به تدریج گوس سبقت 
را از نماینده ســینمای ایــران ربود و در اغلب 
جوایــز انجمن‌های ســینمایی و جوایز گلدن 
گلوب جایزه بهترین فیلم بین‌المللی سال را از 

آن خود کرد. 
 بر اســاس آخریــن پیش‌بینی‌های ســه 

نشــریه‌هالیوود ریپورتر، ورایتــی و ایندی‌وایر 
درباره شانس‌های اسکار بین‌المللی، هم اکنون 
نماینده ژاپــن را می‌توان پیشــتاز اصلی این 
شاخه دانست. هالیوود ریپورتر فیلم »قهرمان« 
را در دســته شانس‌های اصلی پس از »ماشین 
منو بران«، »دســت خدا«، »بدترین آدم دنیا« 
و بالاتر از »فرار«، در رتبه چهارم شــانس‌های 
اسکار شاخه بهترین فیلم بین‌المللی قرار داده 
اســت و ایندی وایر نیز هم نماینده سینمای 
ایران شانس چهارم این شاخه پس از »ماشین 
منو بران« )ژاپن(، »فرار« )دانمارک(، »دســت 

خدا« )ایتالیا( معرفی کرده است. 
ورایتی نیز در آخرین بروزرسانی خود درباره 
پیش بینی برندگان اســکار بین‌المللی ۲۰۲۲، 
فیلم »قهرمان« را از فهرســت ۵ شانس اصلی 
خــارج کرده و شــانس‌های اصلی را به ترتیب 

فیلم‌های »بدترین آدم دنیا«، »فرار«، »ماشین 
منو بران«، »من مرد تو هستم« و »دست خدا« 
داده است.  در فاصله تقریبا دو هفته‌ای تا آغاز 
رای‌گیری نهایی نامزدهای اســکار، »قهرمان« 
این فرصت را دارد با ادامه اکران در سینماهای 
آمریکا و با حمایت کمپانی آمازون و تحت تاثیر 

قرار دادن اعضای آکادمی، شانس‌ خود را برای 
کسب نامزدی و در نهایت سومین جایزه اسکار 

سینمای ایران افزایش دهد. 
»قهرمان« از ۲۱ ژنویه )۱ بهمن( به صورت 
عمومی‌در ســینماهای آمریــکا و همزمان در 

سامانه نمایش آنلاین آمازون اکران می‌شود. 

فرزندان گابریل گارســیا مارکز درخواســت کردند خاکستر مادرشان در کنار 
بقایای به‌جامانده از پدرشان در صومعه »لا مرسد« واقع در شهر کارتاخنا، کلمبیا، 

دفن شود.
به گزارش ایسنا به نقل از ال پائیس، گونزالو و رودریگو مارکز، پسران نویسنده 
کلمبیایی برنده جایزه نوبل در ســال ۱۹۸۲، با نگارش نامه‌ای خطاب به رئیس 

دانشــگاه کارتاخنا خواستار قرار گرفتن خاکســتر به‌جامانده از مادرشان در کنار 
پدرشــان شدند.  در سال ۲۰۱۶ بقایای به‌جامانده از گارسیا مارکز بنا به خواسته 

نویسنده به صومعه‌ای منتقل شد که زیر نظر دانشگاه کارتاخنا اداره می‌شود. 
در بخشــی از این نامه آمده است: آن‌ها زوج بی‌بدیلی بودند، زوج همراهی که 
دوست داریم ابدی شوند. به همین دلیل این درخواست را محترمانه مطرح کردیم. 
مرسدس بارچا در آگوست ۲۰۲۰ در مکزیک از دنیا رفت و بر اساس مقدمات 
انجام‌شده بقایای جسد او تا ماه مارس ۲۰۲۲ به این صومعه منتقل خواهد شد تا 
در کنار همسرش قرار گیرد.  گابریل گارسیا مارکز در سال ۲۰۱۴ چشم از جهان 
فرو بســت و گرچه سال‌های زیادی در مکزیک زندگی کرده بود، درخواست کرد 
بقایای جسدش در کارتاخنا، شهر مورد علاقه‌اش دفن شود نه در آراکاتاکا، زادگاه 

نویسنده که شرح آن در کتاب »زنده‌ام که روایت کنم« آمده است. 
دو ســال پس از مرگ گابو، خانواده‌اش بقایای جســدش را در قسمت پایین 

تندیس مارکز که در حیاط زرد و سفید این صومعه قرار دارد، دفن کردند.

کارتاخنا مرکز فعالیت‌های فرهنگی کلمبیا محسوب می‌شود اما همچنین محل 
تحصیل گابو در رشته حقوق است. 

در ســال ۲۰۱۶ با برگزاری مراســمی‌با حضور اهالی فرهنگ، سیاستمداران، 
روزنامه‌نگاران و دوســتان این نویسنده، بقایای به‌جامانده از او به این شهر منتقل 
شد.  به نظر می‌رسد که این آخرین خواسته فرزندان مارکز برای در کنار هم قرار 

دادن این زوج است که قریب به شش دهه با هم زندگی کردند. 
در سال‌های گذشته خانواده مارکز بخشی از لوازم شخصی نویسنده »صد سال 
تنهایی« را به فروش رساند و پول آن را در اختیار بنیادی قرار داد که با سوء تغذیه 

کودکان مبارزه می‌کند. 
بنا بر اعلام فرزندان مارکز، خانه این زوج در مکزیک قرار است به »خانه ادبیات 

گابریل گارسیا مارکز« تبدیل شود.   
آرشــیو دست‌نوشته‌های این نویسنده نیز به دانشگاه آستین، تگزاس، منتقل 

شده و در دسترس پژوهشگران قرار دارد.

شانس »قهرمان« برای اسکار چقدر است؟

ملاقات پس از مرگ مارکز و مرسدس

گروه فرهنگی: دو روز پس از آنکه مهرداد غفارزاده، 
نویســنده ســریال »آهــوی مــن مــارال«، در گفتگو با 
خبرگزاری پانا، بار دیگر ادعای خود مبنی بر شباهت طرح 
خود با طرح سریال جیران را تکرار کرد، احسان جوانمرد، 
نویســنده فیلمنامه جیران با انتشار متنی که نخستین بار 
در صفحه اینســتاگرام خود منتشر کرد و سپس در اختیار 
مردم ســالاری آنلاین قرار گرفت، به تمام حواشی موجود 
پاسخ داد و اعلام کرد »جیران با داشتن مستنداتی محکم 
مربوط به ســال 1393 در هر دعوا و محکمه‌ای دست کم 
سه سال بر همه‌ی آثار ناصرالدین‌شاهی که در این سال‌ها 
اسمشــان را شــنیده‌اید حق تقدم دارد.« جوانمرد که به 
خاطر فیلمنامه مجموعه تلویزیونــی بانوی عمارت، برنده 
تندیس حافظ بهترین فیلمنامه در نوزدهمین جشن دنیای 
تصویر در سال ۱۳۹۸ شده است، فیلمنامه سریال جیران 
را سالها پیش نوشــته و قرار بود این سریال با کارگردانی 
حسن فتحی، از جمعه در فیلیمو پخش شود که گویا اسیر 
ممیزی توسط ساترا شده و پخش آن به تعویق افتاده است. 

متن کامل توضیحات احسان جوانمرد اینگونه است: 
اگر خبری از احوالات جیران خاتون خواســته باشــید 
شــنیده شده که قصه‌اش را در پســتو نگه داشته‌اند تا به 
گوش کســی نرسد؛ از آن طرف می‌گویند به زودی فرجی 
خواهد شد و به بیرون‌ها خواهد آمد تا دلبری کند از خلق 
روزگار که از قدیم گفته‌اند پری‌رو تاب مســتوری ندارد؛ تا 
آن روز چیزهایی هســت که دوست و دشمن باید بدانند و 
بدجوری سنگینی می‌کند روی این دل وامانده.  یک: زنهار 
که نوشــتن از تاریخ دو جور دل می‌خواهد. یکی دلی که 
عاشق می‌شود، دیگری دلی که خطر می‌کند. روزی که من 
عاشــق جیران شدم 29 ساله بودم و روزی که خطر کردم 
برای نوشــتنش 34 ساله! حاصل عشق را همان اول دیدم 
و محصول خطر کردن را حوالی ایســتگاه آخر. دو: حاصل 
ده دوازده سال تقلا و مطالعه تاریخی تبدیل شده به اثری 
که قرار اســت هم درباری باشد هم بازاری؛ هم فاخر باشد 
هم عامه‌پســند؛ هم خانوادگی و هم تاریخی؛ هم معمایی 
و هم عاشــقانه؛ آیا شده؟ نمی‌دانم. آیا می‌شود؟ این را هم 

نمی‌دانم. 
من فقط می‌دانم که جیران نه ربطی به حریم ســلطان 
دارد نــه به قبلــه‌ی عالم و آهوی این و مــارال آن و باقی 
آثــار کهنه و نو؛ جیران ضمن احترام به تمام آثار داخلی و 
خارجی، شــبیه جیران است ولاغیر. همچنین این سریال 
هیچ شــباهتی به پاورقی‌ها و رمان‌های مشــهوری که به 
همین نام منتشــر شــده‌اند ندارد مگر در نام شــخصیت 
اصلی)جیران( که خب ناگزیر از حفظش بوده‌ایم.  سه: وقتی 
می‌گویم جیران فقط جیران است، قصدم انکار شباهت‌های 
میــان دربار عثمانی بــا دربار قاجار؛ یــا خواجه‌های ما با 
خواجه‌های دیگر قصـــــــه‌ها؛ یا مثلا زنان ما با زن‌های 
آثار دیگر نیســت؛ اینها خب بخشی از مواد اولیه برای هر 
مورخ و قصه‌نویسی هستند و اصلا انکار چنین شباهت‌هایی 

بسیار ابلهانه است. 
بالاخره حرمسرا را هر طور بنویسی حرمسراست دیگر! 
جمله »جیران تنها شــبیه جیران است« یعنی کلیت این 
ســریال شــما را یاد هیچ اثر دیگری نخواهد انداخت جز 
خــودش. چرا؟ چون من اگر چه ادای دین به آثار بزرگانی 
چون حاتمی‌شیرین‌ســخن، بیضایی بزرگ، تقوایی کبیر، 
احمدجــوی بی‌تکرار، عیــاری نابغه و حتی خود اســتاد 
فتحی چیره‌دست و ســریال‌بلد را فراموش نکرده و آداب 
شاگردی و پاسداشت بزرگان را در حد توانم به جا آورده‌ام 
اما شــخصا کاملا مراقب بوده‌ام‌ که این ارجاعات بر کلیت 

اثر ســایه نیندازند و جیران چــه در قصه‌پردازی و چه در 
دیالوگ‌نویســی منحصر به فرد و یگانه باشــد. چهار: برای 
دوســتان و همچنین دشمنانی که از ســر عشق یا نفرت 
یا اصلا کنجکاوی علاقه  دارند بدانند جیران شــبیه کدام 
سریال اســت توصیه‌ای برادرانه دارم؛ وقتی دنبال آدرسی 
در تهران می‌گردید بیهوده نقشــه‌ی خاورمیانه یا کل دنیا 
را روی میزتان پهن نکنید تا ســردرگم نشوید؛ جیران اگر 
قرار باشد شبیه چیزی باشد قبل از هر چیز دیگری شبیه 
آثار پیشین کارگردان و نویسنده و تهیه‌کننده‌ خودش در 
ژانر تاریخی اســت. زورخانه‌ای اگر در قصه دیدید بروید به 
نشانی پهلوانان نمی‌میرند)فتحی( ؛ عیار و طرار اگر دیدید 
بروید به نشانی شب دهم)فتحی(؛ عشاق شاعـــرمســـلک 
اگر دیدید برویــــــد سمـــت مـدار صفر درجه)فتحی(؛ 
چیزی شبیه خان و خانـــم کوچک اگر دیدیـــد بروید به 
نشـــانی  پس از باران)عفیفه(؛ و اگر شاهد رقابتی مردانه 
برای تصاحب یار بودید در شــازده ارسلان و رشید )بانوی 
عمارت بنده( یا در فرهاد و قباد )شــهرزاد حسن فتحی( 
شــاید پیدایشان کنید. دست‌های پشــت پرده اگر دیدید 
احتمالا از سایه‌نشــینان بانوی عمارت کســانی به آفتاب 
آمده‌اند و دیوانســالاری مخوف و مقتدر اگر دیدید خوب 
دقت کنید شاید بزرگ‌آقای شهرزاد باشد. اما فهرست بالا 
هم اگر پاســخگوی جست و جوی دوستان نبود می‌توانند 
به فهرست طولانی‌تری مراجعه کنند که سایر سریال‌های 
ما سه نفر)غیر تاریخی‌هایمان مثل گمشدگان بنده و آنام 
عفیفه و زمانه فتحی( و سینمایی‌ها و تله‌فیلم‌های ما )اعم 

از تاریخی و غیر تاریخی( را در بر بگیرد. 
با همه اینها من همچنان سر حرفم هستم؛ جیران شاید 
شبیه همه‌ی اینها باشد اما در تحلیل نهایی در نهایت شبیه 
خــودش خواهد بود ولاغیر. پنج: رفقایم چندین بار به من 
گفتند در این موج تهمت و افترا کســی اسمی‌از تو نبرده 
و فقط نام فتحی و عفیفه به میان آمده اســت؛ حتی متن 
مصاحبه‌ای را به من نشان دادند که در آن مشخصا حساب 
احسان جوانمرد از بقیه جدا شده بود؛ با استناد به اینها نظر 
رفقایم این بود که وقتی هیچ تهمت و شــکایتی متوجهت 
نیســت و کسی با تو کاری ندارد بهتر است سکوت کنی تا 
اســمت به این تهمت‌ها گره نخورد. اما من به چه قیمتی 
باید سکوت کنم؟ به قیمت تماشای تخریب مردی که کل 
صنعت سریال‌ســازی کشور مدیون زحمات اوست؟ هر بار 
که این صنعــــــت سیرقهقرایی گرفته چه کسی غیر از 
حسن فتحی آستین بالا زده و پرچمدار آشتی دادن مردم 

با آن شده است؟ 
مدار صفر درجه جریان‌ســاز را چه کســی ســاخت؟ 
ســریال‌های ماه رمضان تلویزیون قبــل از میوه ممنوعه 
چگونــه بودند و بعد از آن چگونه‌؟ آیا شــب دهم انقلابی 
جدی در باکس ماه محرم تلویزیون نبود؟ کارنامه سنگین 
و پربــار فتحی در تلویزیون به کنــار؛ یکی صادقانه به من 
بگوید شــبکه نمایش خانگی قبل از ساخته شدن سریال 
شــهرزاد چه وضعی داشــت؟ آیا نباید مثل تمام ممالک 
مترقی دنیا قدر ســرمایه‌هایی چون فتحی را بدانیم؟ این 
قدردانــی اصلا ربطی به این ندارد که خود فتحی و آثارش 
را دوســت داریم یا نه؛ صحبــت از تاثیر این مرد بر حیات 
حرفه‌ای تک تک باشــندگان این صنعت اســت؛ از بازیگر 
و فیلمبــردار و صدابردار گرفته تا کارگردان و نویســنده و 
منتقد و خبرنگار؛ امثال فتحــی و بزرگان دیگری مثل او 
اگر نبودند، اصلا صنعتی می‌ماندْ که من و شمای جوان‌تر 
چرخش را بچرخانیم؟  فتحی در هر کجای دنیا اگر چنین 
تاثیری بر این هنر و حرفه گذاشته بود، جز تکریم و احترام 
چه چیزی در انتظارش بود؟ ما را چه شده است؟ به جای 
اهدای لوح تقدیر و تندیس »یک عمر فعالیت هنری« باید 
یک عمر عذابش بدهیم؟ همه‌ی اینهایی که بر شمردم به 
شــکلی دیگر درباره آقای عفیفه هم صادق اســت. مردی 
که نه تنها در کارهای مشــترکش با فتحــی که در کنار 
کارگردان‌های دیگر هم آثار محکم و ماندگاری ساخته و با 
»پس از باران« در حافظه جمعی چند نسل از ایرانیان جا 
گرفته اســت. باز همه‌ی همه‌ی اینهایی که گفتم راجع به 
بســیاری از بزرگان و پیشکسوتان سینمای مملکت صادق 
اســت و متاســفانه نمی‌دانم چرا فقط در قطعه هنرمندان 
اســت که همدیگر را دوست داریم و خدمات بزرگانمان را 

ارج می‌نهیم. 
سعدی در گلستانش می‌گوید: بزرگش نخوانند اهل خرد 
/ که نام بزرگان به زشتی برد. شش: راستی می‌دانستید اگر 
شــباهت ظاهری سریال‌ها مبنای شــکایت یکی و توقیف 
یا توقف پخش آن دیگری باشــد، من چه انســان رحمان 
و رحیم و بزرگواری هســتم که از تمــام پروژه‌های عصر 
ناصریِ ســال‌های اخیر شکایت نکرده‌ام؟ برای فیلمسازان 

مــاک تقــدم و تاخر »پروانه‌ی ســاخت« اســت و برای 
فیلمنامه‌نویســان و محکمه‌هایشان »تاریخ نگارش و ثبت 
فیلمنامه«. جیران با داشــتن مستنداتی محکم مربوط به 
ســال 1393 در هر دعوا و محکمه‌ای دست کم سه سال 
بر همه‌ی آثار ناصرالدین‌شاهی که در این سال‌ها اسمشان 
را شنیده‌اید حق تقدم دارد! حالا متوجه شدید چرا کسی 
علاقه ندارد طرف دعوایش احسان جوانمرد باشد و اسم او 
از تمام خبرها و شــکایت‌ها حذف شده؟ چون طرح‌ شاه و 
جیران او از همه قدیمی‌تر اســت؛ به همین سادگی! پای 
شــاهدی معتبر )جناب آقای مجید مولایــی تهیه‌کننده 
خوشنام کشــورمان( هم در میان است که در همان سال 
93 برای نوشــتن طرح جیران با احسان جوانمرد قرارداد 
مکتوب امضا کرده و بینشان هم مبلغی به عنوان دستمزد 

نگارش طرح داستانی جیران رد و بدل شده است. 
مســتندات انقدر محکمند که در صــورت طرح دعوا 
حتی نیازی به حضور دیگر شاهدان پرتعداد ماجرا نیست. 
راستش کم کم دارم به این نتیجه می‌رسم که اشتباه کردم 
شــکایت نکردم؛ اما چرا نکردم؟ چون - درست یا غلط  - 
معتقد بودم و هســتم که تاریخ ارث پدر کسی و از جمله 
خود من نیســت! من 1100 روز زودتــر از بقیه طرحم را 
درباره شاه و جیران نوشــته‌ام. خب نوشته باشم؛ که چه؟ 
آمدیم یکی دیگر هم دوســت داشــت راجع به قصه‌های 
عاشــقانه همان شاه فیلمنامه بنویســد؛ یا دیگری دوست 
داشــت روایت طنزی از ناصرالدین‌شاه به مخاطبانش ارائه 
کنــد؛ به من چــه ربطی دارد؟ اصلا اگــر همین امروز دو 
نفر بیایند و قصه‌ای عاشــقانه در مورد مثلا »تیمور لنگ« 

بنویسند، مثل هم می‌نویسند؟ 
سریال‌هایشــان مثــل هــم از آب در می‌آید؟ خب هر 
دو می‌ســازند و آنکه بهتر اســت را مردم می‌بینند.  آنکه 
ضعیف‌تر اســت هم خود به خود کم دیده می‌شود و کمتر 
می‌فروشــد و زودتر از یاد همه می‌رود.حتی ممکن اســت 
یکی از آنها انقدر فیلمنامه یا خروجی  ضعیفی داشته باشد 
که هیچ پلتفرمی‌)نه فیلیمو؛ نــه نماوا؛ نه فیلم‌نت( حاضر 
نشــود آن را پخش کند. بله؛ ممکن اســت اصلا پروژه به 
همین دلیل بخوابد و سازندگان بلندپروازش بدهکار عوامل 
مظلومش بشــوند و خب معمولا اینجور وقت‌ها تنها راهی 
که برایشان باقی می‌ماند راه انداختن یک دعوای رسانه‌ای 
و بر پا کردن گرد و خاک اســت تا شاید بتوانند سنگینی 

شکستشان را با دیگران تقسیم کنند. 
درس اخلاقی این مثال این اســت کــه بالاخره بی‌هوا 
»تیمور لنگ« ســاختن و بــه دل تاریخ زدن خطراتی هم 
دارد. همــان اول گفتـــــم که دو جور دل می‌خواهــد.  
اصلا؛ صرف هوس کردن نمی‌توان و نباید سراغ تاریخ رفت 
و قصه تاریخی نوشت و سرمایه‌گذار پیدا کرد.   خب دیگر؛ 
بگذریم از مثال تیمور لنگ و برســیم به ناصرالدین‌شــاه 
خودمان؛ راســتش من هم مثل خیلی‌های دیگر حیرتزده 
شــدم وقتی دیدم بعد از موفقیت نسبی بانوی عمارت این 
همه کار قاجاری وارد صدا و ســیما و شــبکه خانگی شد 
اما هرگز ناراحت یا دستپاچه نشدم؛ من نویسنده‌ی خوبی 
نیســتم ولی معتقدم حتی یک نویسنده‌ی بد هم وقتی به 
خودش، به قــدرت قلمش، به پشــتکارش در مطالعه، به 
وسواسش در چیدن کلمات، به دقتش در قصه‌پردازی، به 
دانشش در شــخصیت‌پردازی و بالاخره به اثربخش بودن 

این زحمت‌ها و قابلیت‌ها ایمان داشــته باشد دیگر نیازی 
نیست از کســی بترسد یا به خاطر تشــابه ایده از رقبای 
خود شــکایت کند.  مردم شعور دارند؛ مردم سلیقه دارند؛ 
مملکت منتقد و خبرنگار دارد؛ بالاخره تو اگر درســت کار 
کرده باشــی نتیجه‌ی تضارب آراء مردم و نخبگان می‌شود 
استقبال نســبتا خوب از کارت؛ حالا یا فقط عوام؛ یا فقط 
خــواص؛ یا عوام و خواص با هم. من علیرغم داشــتن حق 
تقدم تا این لحظه شکایت رســمی‌نکرده‌ام و در ادامه هم 
تا با ظلمشــان مجبورم نکنند شکایت نخواهم کرد. چون 
کماکان معتقدم تاریخ ارث پدر هیچ کس نیســت و نباید 
این رویه‌ی غلط را در ژانر تاریخی باب کنیم. سرقت ادبی 
که اتفاقا بســیار امــری مذموم و نکوهیده اســت معنای 
دیگری دارد و کاش دوســتانی که ظاهرا نمی‌دانند سرقت 
ادبی چیست بیایند تا چند خاطره سوزناک از مالباختگی 
خودم برایشــان تعریف کنم بلکه متوجه بشوند چه کسی 
از چه کســی و چرا می‌دزدد. برای مالباختگی شــرط اول 
و بســیار مهم این است که مالی برای باختن داشته باشی 
و مال تعریــف دارد! هفت: چیزی که مــن از این زمان و 
زمانه می‌فهمم این اســت که چرخ دارد اشتباه می‌چرخد. 
کاش نغمه ثمینی‌های مملکت پرکارتر شوند؛ کاش علیرضا 
نادری‌های مملکت از کنج عزلتشــان بیرون بیایند؛ کاش 
امرالله احمدجوها دل و دماغ نوشــتن پیدا کنند باز؛ کاش 
ذوق تقوایی‌هــا را کور نکرده بودند؛ کاش بیضایی‌ها نرفته 
بودنــد؛ کاش لااقل بــا عیاری‌هــا و فتحی‌هایی که هنوز 
هستند و داریمشــان مهربان‌تر باشند؛ و هزار بار ای کاش 
که در تمام این سال‌ها انقدر متن خوب تاریخی در مملکت 
نوشته می‌شد که دوْر دست نااهلان نمی‌افتاد حتی اگر من 
و ما جزو نااهلان بودیم. زمانی در ســریال بانوی عمارت از 
قول »عنایت فراش« خطاب به »آهو« که در تمنّای باسواد 
شــدن و آرزوی تاریخ خواندن می‌سوخت دیالوگی نوشته 

بودم که خیلی دوستش دارم. 
عنایت: » کتاب خوندم که ببینم امیرکبیرها چه کردن 
با قدرت؛ که قدرت چه کرده با امیرکبیرها؛ کمی‌که خوندم 
دیدم امیرکبیر بودن چاره ی کار نیســت. ســوختم! )راه 
می‌افتد( بیشتر خوندم. بیشــتر سوختم.)با هر اسم دست 
می‌کشــد به یک یــا چند کتاب خطــی(از وزرای برمکی 
تــا وزرای دیلمی؛ از حســنک وزیر تا نصرالله منشــی؛ از 
نظام‌الملک‌هــای عباســی تا نظام‌الملک‌هــای خوارزمی‌و 
سلجوقی؛ از بوعلیِ حکیم تا برزویه ی طبیب؛ تاریخْ تاریخِ 
ســوختن بود و نســاختن؛ )رو می‌کند به آهو( که کتاب 
بخونی؟ که تاریخ بخونی؟ تو تاریخ بخونی که چی بشه؟«                                                                                                                                            
 آن روز از قول عنایت گفتم و امروز هم حرفم همان است 
که همان است که همان است. وقتی گوش و دیده‌ای برای 
عبرت نیســت تاریخ خوانــدن و از تاریخ گفتن به چه کار 
می‌آید؟ ســرتان را درد آوردم رفقا؛ زنده و پاینده باشــید؛ 
امیدوارم اگر این اتفاقات خاطرتان را خســته، بر من و ما 
که البته بی‌تقصیرترینیم در این فقره، ببخشایید؛ مطمئن 
باشید این بار اگر دادگاهی در کار باشد حقیقت در جایگاه 
شاکی و دروغ در جایگاه متهم خواهد ایستاد و هرگز دیگر 
شفقت و رأفت و مدارای بی‌جای من باعث دردسر خودمان 

و شما مخاطبان عزیز جیران نخواهد شد.
  احسان جوانمرد 
 زمستان پر از دروغ 1400

توضیحات احسان جوانمرد، نویسنده فیلمنامه سریال جیران 

سکوتی که باید زودتر از اینها می‌شکست
جیران با داشتن مستنداتی محکم مربوط به سال 1393 در هر محکمه‌ای دست‌کم سه سال بر همه آثار ناصرالدین‌شاهی حق تقدم دارد

درگذشت نقاش ایرانی در خارج از کشور
حسین والامنش، هنرمند 
ایرانی ساکن استرالیا، شنبه، 
۲۵ دی مــاه دار فانی را وداع 
گفت. به گزارش ایســنا، این 
هنرمند که در ســال ۱۳۵۲ 
کرده  مهاجرت  اســترالیا  به 
بود، در شــهر آدلاید سکونت 
گزید و روز گذشته در همان 

شهر از دنیا رفت. حســین والامنش زاده ۱۱ اسفند ۱۳۲۷ در تهران، نقاش و 
تندیس‌گر ایرانی ـ استرالیایی بود. او از هنرمندان مکتب هنر نوگرا بوده است.

الیاس علوی، شــاعر و هنرمند افغان و از دوستان این هنرمند با تأیید این 
خبر در صفحه اینســتاگرامش نوشت: »حســین والامنش، یکی از هنرمندان 
بــزرگ زمانه ما از میان رفت. حســین یکــی از خاکی‌ترین کســانی بود که 
می‌شــناختم. هفتاد و چند ســاله بود اما با همه آنقدر رفیق بود که تنها با نام 
کوچکش صدا می‌کردیم. شــیفته »مولانا« بود و بیشتر کارهایش از شعرهای 

مولانا تأثیر می‌گرفت. 
زاده تهران بود، کودکی‌اش را در زاهدان گذرانده بود و بعدها یک شــوخی 
عاشــقانه او را به استرالیا کشانیده بود. مدتی با مردمان بومی‌اینجا زیسته بود 
و ســفرهای زیادی داشــت از جمله ســفری زمینی به افغانستان که همیشه 
خاطراتش را نقل می‌کرد.  سال‌ها قبل که به استرالیا آمدم، در یک نمایشگاهی 
همدیگر را دیدیم. به خانــه‌اش دعوت کرد و طراحی‌هایم را دید و تأکید کرد 
که هنر را جدی ادامه بدهم. تشــویق او به من و بســیاری دیگر باعث شد راه 
زندگی‌ما تغییر کند. یک ســال پیش، با همت او گروه هنری »آرتا« را تشکیل 
دادیم. همیشــه شور یاد گرفتن داشــت و این اواخر به کلاس سه‌تار می‌رفت. 
یکی از آخرین مکالمه‌های دیشــب با دوســتی در مورد کلاس موسیقی بوده 

است. یادت گرامی‌رفیق.« 

نسیم ادبی باز هم با »خونین‌زار« روی صحنه می‌رود
نمایش  بــا  ادبی  نســیم 
»خونین‌زار« برای سومین بار 

به صحنه می‌رود.
»خونین‌زار« نمایشی است 
به نویســندگی و کارگردانی 
سهراب حسینی که قرار است 
بهمن امسال در تئاتر شهرزاد 

روی صحنه برود.
این اثر نمایشــی پیش از این ســال‌های ۹۴ و ۹۸ روی صحنه رفته و گروه 
اجرایی آن حالا مشغول تمرین هستند تا بار دیگر نمایش خود را روی صحنه 
ببرند. ســهراب حســینی درباره اجرای این نمایش برای سومین بار به ایسنا 
می‌گوید: نمایش»خونین‌زار« در هر دو اجرای قبلی مورد توجه تماشاگران قرار 
گرفت و در مجموع ۷ ماه روی صحنه بود. سال ۹۸ برای دومین بار این نمایش 
را اجرا کردیم و با وجود استقبال مخاطبان، به دلیل تداخل اجرای آن با دیگر 
پروژه‌هایمان به ناچار اجرا را متوقف و به زمانی دیگر موکول کردیم اما از همان 
موقع در صدد بودیم اجرای نمایش را ادامه بدهیم تا اینکه همه گیری کرونا و 
تعطیلات تئاتر، برنامه‌ریزی ما را تغییر داد اما حالا با بهتر شدن شرایط، تصمیم 

گرفتیم نمایش را برای سومین بار اجرا کنیم.

جذابیت شهر از نگاه یک پرسه‌زن
 »The Charm of City« نمایشــگاه عکس‌های اعظم شادپور با عنوان 
تا ۲۷ ژانویه در موسســه آفرو، شهر گراس برپاســت. شادپور در گفت و گو با 
هنرآنلاین درباره شــکل‌گیری این مجموعه گفت: من دو ســال پیش در یک 
رزیدنسی پذیرفته شدم که به دلیل کرونا به تاخیر افتاد و امسال توانستم برای 
گذرانــدن آن به اتریش بروم. پروژه خود را از ابتدا به این شــکل تعریف کردم 
که مانند یک پرسه‌زن در شهر گراس بگردم و با توجه به احساسی که از شهر 

پیدا می‌کنم کار کنم.
شادپور ادامه داد: این پروژه بر اساس پرسه زنی در شهر شکل گرفت و بعد 
از سه هفته راه رفتن و نگاه کردن به شهر و آدم‌ها توانستم عکس‌های خود را 
تهیه کنم. گراس یکی از بزرگ‌ترین شــهرهای اتریش است اما با وجود اینکه 
شهر دانشجویی است، یک شهر خلوت است و شلوغی به آن معنایی که ما در 
تهران یا وین می‌بینیم در آن وجود ندارد. به همین دلیل گراس برای من یک 
شهر متفاوت از تهران که در آن زندگی می‌کنم بود و سعی کردم در عکس‌هایم 

به این فضای خالی و اتمسفر سکوت و سکون که در شهر هست بپردازم.

آقای وزیر با موزیسین‌های زن دیدار کنید
حســین ‌هاشــم‌پور، سردبیر 
ایران آرت به وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسلامی‌پیشنهاد کرد با قید فوریت 

با موزیسین‌های زن دیدار کند.
او گفت: دیدار وزیر ارشــاد با 
جمعی از اهالی موســیقی پاپ، 
بود. ویژه وقتی  تقدیر  شایســته 
می‌گوینــد تمام ایــن چند دهه 

چنین دیداری رخ نداده و تازه محمد مهدی اسماعیلی بیشتر گوش بوده تا زبان.
پیداست وزیر ارشاد علایق سیاسی خود را پشت در اتاق وزارت گذاشته و بنا 

به شنیدن صداهای کم تر شنیده شده دارد.
این روزنامه نگار هنری افزود: در همین راســتا کاش آقای وزیر با قید فوریت 
با موزیسین‌های زن دیدار کند.نادیده گرفتن موسیقی نیمی‌از جمعیت ایران که 
در چهار دهه گذاشــته هیچ وزیری به روی مبارک نیاورده نه حسن عرف است 
نه نشانه دیانت. هاشم پور تاکید کرد: اگر دهه ۶۰، هنگام پاک سازی دانشگاه‌ها 
موسیقی از سیســتم آموزشی کشور حذف می‌شد یا به یک رشته کاملا مردانه 
تقلیل می‌یافت به طبع امروز انتظار کمتری بود، اما در آن روزها که درجه حرارت 
نقطه جوش بود، انقلابیون نه تنها حق تحصیل موســیقی زنان را به رســمیت 
شناختند بلکه هنرستان‌های موســیقی دخترانه برای تحصیل دیپلم موسیقی 
گسترش یافتند. طبیعی ست که اکنون پس از چهار دهه توقع موزیسین‌های زن 

گشایش و بازتعریف فضای هنر و کار است.
ســردبیر ایران آرت یادآوری کرد: سی ام مهر ۱۳۹۲ وقتی آقای علی جنتی 
وزیر وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی‌در رسانه‌ها اعلام کرد بنا به نظر برخی مراجع 
تقلید چنانچه آواز خوانی زنان موجب مفســده نباشد ایرادی ندارد ، ناگهان در 
۱۳ شــهر ) بخوانید ۱۳ استان( قانون نانوشته ای اجرا می‌شود که در کنسرت‌ها 
ساز زدن زنان ممنوع است. او افزود: ۲۴دی ۱۳۹۳ همین آقای سالار عقیلی که 
دوشادوش آقای محمد مهدی اسماعیلی ایســتاده و عکس یادگاری گرفته در 
طرقبه کنسرت داشت، همسر محترم ایشان ، خانم حریر شریعت زاده، پیانیست 
شــناخته شده یکی از اعضای گروه موسیقی ایشــان بود، سرکار خانم را از سن 
پایین کشــیدند و شرط ادامه کنسرت را عدم حضور ایشان اعلام کردند و البته 
ســالار به کنسرت ادامه داد ! محدودیت ســاز زدن زنان در استان‌ها کار را بدان 
جا کشاند که استاد عزیز حسین علیزاده به رسانه‌ها گفت :»تقریبا در بسیاری از 
شهرها حضور نوازنده خانم ممنوع است و من به شوخی اسم گروه را به جای هم 

آوایان، هم آقایان نام گذاری کردم.«
این روزنامه نگار گفت: آقای وزیر! دیدار با زنان موزیسین، فقط دیدار با جمعی 
از فعالین موسیقی زن نیست، احترام به نیمی‌از جمعیت کشور است که تحولات 
درباره خود را با ذره بین رصد می‌کند ، دنیا را می‌بیند و می‌پرســد بنا به کدام 
دلیل منطقی نباید به استادیوم فوتبال برود؟! نسل دختران جوان ایرانی دهه ۷۰ 
و ۸۰ اگــر بتواند درک کند که مثلا نمی‌تواند در برنامه جوکر حضور یابد، چون 
آزادی عمــل بازیگران مرد در خنداندن را نــدارد و آن را یک جوری یک جای 
دلش جای دهد، اما باور کنید نمی‌داند قانون ممنوعیت ســاز زدن در اصفهانی 
که هنرستان موسیقی دارد، دیپلم موسیقی می‌دهد را کجای دلش بگذارد ؛ این 

پرسش‌های بدون پاسخ به درد بدل شده و تا همیشه پنهان نمی‌ماند.
حسین‌هاشــم پور در پایان خاطر نشــان کرد: شــاید وزیر محترم ارشاد از 
هجمه‌هایی واهمه دارد که ممکن است در پس چنین دیداری آغاز شود، اما راه 
دیگری نیست با ندیدن مشکلات آنها ناپدید نمی‌شوند، هنوز می‌توان تبعیض از 
دنیای هنر را با دست باز کرد اما گره که کور شود از دندان هم کاری برنمی‌آید.
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